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وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 13 فروردین‌ماه پویشی با عنوان 
»برای ایران، سرچشمه هنر« راه‌اندازی کرد که با حضور شما 

و مدیران و هنرمندان در مجموعه تئاتر شهر فعال شد. این 
پویش همزمان شد با تهدید رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر 

نابودی تمدن ایران. در آن زمان تجاوز نظامی دشمنان هم در 
اوج خود قرار داشت و هر لحظه ممکن بود آنجا مورد اصابت 
قرار گیرد. بالاتر از آن، این پویش زمانی برگزار شد که عبارت 

یا تهدید دشمن مبنی بر »نابودی تمدن ایران« بارها تکرار 
شد  و جامعه ایران و جامعه جهانی را بسیار نگران کرد. هم 

اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جنگ را تشریح 
بفرمایید و هم اینکه در مقابل چنین تهاجم همه‌جانبه و 

لجام‌گسیخته‌ای که ایران و تمدن ایران را هدف قرار داده بود، 
نوع واکنش هنرمندان ما چطور بود؟

یکـــی از خطاهـــای فاحش دشـــمن این بود کـــه در بیـــان و ادبیات 
خـــود علامت‌هایـــی ابراز کـــرد، ماننـــد همیـــن تهدیـــد تمدنی، که 
این علامت‌هـــا، هم جامعه ایرانـــی را متوجه خطـــرات پیش رو کرد 
و هـــم از اعمـــاق نیت‌هـــای محتمل یا حتـــی نیت‌هـــای قطعی آنان 
پـــرده برداشـــت. در ایران ما »فرهنـــگ و هنر« جوهـــر و گوهر تمدن 
ایرانـــی اســـت و طبیعی اســـت وقتـــی چنیـــن تهدیدهایـــی صورت 
بگیـــرد، فضـــای هنرمنـــدان به ســـمت همدلـــی و همراهـــی و ابراز 
صریح‌تـــر دیدگاه‌هـــا و رویکردهای‌شـــان تغییـــر کنـــد. در ایـــن فضا 
حتـــی از ابتـــدای تجـــاوز و در ادامه آنچه تا امروز شـــاهد هســـتیم، 
هرچه تعبیرات دشـــمن درباره ایـــران صریح‌تر می‌شـــد، هنرمندان 
مختلـــف در داخل ایـــران و هنرمنـــدان ایرانی در خارج کشـــور ابراز 
مواضـــع روشـــنی داشـــته و همدلی‌هـــای بســـیاری ابـــراز کردند. در 
همین راســـتا، هنرمنـــدان کارهـــا و آثار هنـــری مختلفـــی را تولید و 
عرضـــه کردنـــد؛ در پویش‌های مختلفـــی فعال بـــوده و در تجمعات 
مختلفـــی حاضـــر می‌شـــدند. وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی هم 
در کنـــار هنرمنـــدان بـــود و پـــاره‌ای از کارهایـــی را دوســـتان مـــا در 
حوزه‌هـــای مختلف ادبی، هنری و ســـینمایی دنبـــال کردند، چه در 
قالـــب پویش‌هـــای فیلم کوتاه، مســـتند و چـــه در قالب‌هایی چون 
هنرهای نمایشـــی، موســـیقی و تجســـمی، یا اشـــعاری که شـــاعران 
ســـرودند و کارهای خـــوب دیگری کـــه در حوزه ادبیات انجام شـــد. 
در مجمـــوع، جنـــگ رمضـــان زمینـــه تحقـــق حضـــور اجتماعی عام 
مردم بـــود و هنرمندان هـــم این افتخـــار را پیدا کردند تـــا در کنار و 
همراه مردم باشـــند. یکـــی از آن مواردی کـــه می‌تواند ابـــزاری برای 
نمره‌گـــذاری هنر باشـــد، این اســـت کـــه در مقاطـــع تاریخی خاصی 
کـــه یک ملت در آن قـــرار می‌گیرد، هنرمنـــدان در کجای این مقطع 
تاریخی قـــرار می‌گیرند. طبیعتـــاً روزگار و زمان می‌گـــذرد، اما تاریخ، 
وجـــدان انســـانیت و وجـــدان یـــک ملت قضـــاوت خواهـــد کرد که 

اقشـــار مختلـــف، بویژه اقشـــار مرجع و مؤثـــر آن ملـــت در آن برهه 
خـــاص چه کردند. بـــه نظر می‌رســـد هنرمندان مـــا موقعیت خطیر 
خـــود را درک کردنـــد و دریافتنـــد که در کنـــار ملت بـــودن و با مردم 
بـــودن و همصـــدا و همنوا بـــودن و روایـــت حماســـه‌های این مردم 
و روایـــت همدلی‌هـــا و همراهی‌هـــای این مـــردم، بـــرای هنرمندان 
مانـــدگاری تاریخی ایجاد می‌کنـــد، علاوه بر اینکه ایـــن همراهی یک 
ایفـــای تکلیف برای وطـــن، برای ایـــران و برای هویت ملی‌شـــان نیز 
هســـت. از این منظر می‌توان گفت در جنـــگ رمضان در زمینه هنر، 
شـــرایط بســـیار مطلـــوب و قابل‌توجهی را داشـــتیم. ممکن اســـت 
برخی نســـبت بـــه برخی افراد انتقاداتی داشـــته باشـــند. مـــن دایره 
وطن‌فروشـــان و خائنـــان را کنار می‌گـــذارم، طبیعتاً وطن‌فروشـــان 
خـــط خود را جـــدا کردند و کاری به آنـــان نداریم. اما بـــه نظر می‌آید 
که ملت ایـــران و هنرمندان به نحو عـــام، در جنگ تحمیلی رمضان 
کارنامه خوبی از خودشـــان نشـــان دادنـــد. ممکن اســـت ادبیات یا 
نوع بیـــان متفاوتی داشـــتند. در گفت‌وگوهای مختلف بارها اشـــاره 
کـــردم کـــه در مناســـک مختلف مـــا، همه یـــک گونـــه از ادبیات آن 
مناســـک را انتخاب نمی‌کنند. فی‌المثل در مناسک محرم و عاشورا 
همـــه یک جـــور حضور پیدا نمی‌کننـــد؛ در یک هیأت یـــک نفر چای 

می‌دهد، یکـــی مداحی می‌کنـــد و دیگری کفش عزاداران حســـینی 
را جفـــت می‌کند. هرکســـی بنـــا به ســـلیقه، ذائقه و مهـــارت خاص 
خود، کارهای مختلفی را در یک هیـــأت انجام می‌دهد. اما صاحبان 
همـــه آن ســـایق و ذائقه‌هـــا و ادبیـــات، علاقـــه خـــود بـــه حضرت 
سیدالشـــهدا)ع( و اصحاب ایشـــان را نشـــان می‌دهند. نمی‌خواهم 
مقایســـه کنـــم و طبعاً فضای حماســـه عاشـــورا و قدیســـین متفاوت 
اســـت، اما در این حماســـه ملی ما نیز هرکس به یـــک نحوی حضور 
پیـــدا کـــرد. بنابرایـــن، همه ایـــن حضورها محتـــرم و معتبر اســـت و 
همـــه با ایـــن حضور خود بـــرای ترســـیم تابلـــوی عامی کـــه از ملت 
ایران ســـاخته شد، فرصت‌ســـازی کردند. بنابراین، آن هنرمندی که 
دربـــاره میناب موضـــع گرفت، آن هنرمندی که ماننـــد آقای قمصری 
در نیـــروگاه دماوند نواخـــت، هنرمندی که ســـرودی را عرضه کرده و 
شـــنیده شـــد، هنرمندی کـــه کلیپی ســـاخت، یا خبرنـــگاری که یک 
روایت و گزارشـــی منتشـــر کرد یا عکاسی که عکســـی را منتشر کرد، 
همـــه اینها به نحوی در این ســـوگ حماســـی ما حضور داشـــتند. به 
همیـــن دلیل اســـت که معتقـــدم این تابلـــو، تابلوی بســـیار زیبایی 
اســـت، تلاش نکنیم تا بـــا پاره‌ای از خرده‌گیری‌ها این تابلوی بســـیار 

زیبـــا را کمرنگ نشـــان دهیم.

می‌خواهم جمله‌ای نقل کنم که خواندن 
آن برای خود من بسیار تکان‌دهنده بود. 

این جمله از آقای اسدالله امرایی، نویسنده 
و مترجم ادبی ما بود که در اوج تهدیدهای 

تمدنی ترامپ در شبکه اجتماعی نوشته بود: 
»جان جنگیدن ندارم، اما ترجیح می‌دهم 
جنازه‌ام به‌ جای آنکه زیر خاک برود، سنگر 
مدافعان وطنم باشد.« از اینجا می‌خواهم 

به آن چیزی اشاره کنم که در دفاع از وطن و 
ایران اسلامی ما، شما با عنوان تفاوت سلیقه 

و تفاوت بیان نام بردید. یکی از سلیقه‌ها یا 
بیان‌های متفاوت در دفاع از وطن، در »باغ‌ 

فردوس« تهران دیده شد. باغ فردوس چه 
نوع تجربه‌ای بود و چه بازخوردهای اجتماعی 

داشت؟
مســـأله این بود که ملـــت و جامعه ایـــران در تجربه 
ســـوگ حماســـی خـــود، بایـــد فرصت‌هـــای ابـــراز و 
فرصت‌هـــای حضورهـــای خـــود را پیدا کننـــد. قطعاً 
در جنـــگ رمضـــان میدان‌هـــا کار خارق‌العـــاده‌ای 
انجام دادنـــد و حتمـــاً باید قدردان حضور پیوســـته 
مردم در میادیـــن و خیابان‌ها بـــود. البته در همین 
خیابان‌هـــا و میادیـــن هم به نحو قابـــل توجهی هم 
تکثر اجتماعی و تکثر ســـایق دیده می‌شـــد و عملاً 
ملـــت ایـــران در جای جـــای ایـــران، میدان‌هـــا را با 
تنوع ســـایق خـــود پـــر کردند. امـــا به نظـــر می‌آمد 
در کنار این، نیازی احســـاس می‌شـــد کـــه هرچه بر 
زمـــان جنگ افزوده می‌شـــد، ایـــن نیاز هم بیشـــتر 
احســـاس می‌شـــد و آن نیاز این بود کـــه باید بیش 
از پیـــش به تنـــوع و تکثـــر، میدان‌هایی داده شـــود 
تـــا ایـــن میدان‌ها بـــه گســـترش و افزایـــش بیش از 
پیش زمینه‌های حضور و اعلام همبســـتگی ایرانیان 
کمـــک کنـــد. رویـــداد بـــاغ‌ فـــردوس و نمونه‌هـــای 
مشـــابه باغ‌ فردوس در بســـیاری از شهرســـتان‌های 
کشـــور با همیـــن نگاه اتفـــاق افتـــاد؛ به ایـــن معنی 
کـــه مجموعـــه‌ای کـــه دلشـــان بـــرای ایـــران می‌تپد 
و می‌خواهنـــد ایـــن تپیـــدن را ابـــراز کننـــد، بایـــد 
جایـــی باشـــد تـــا اینـــان کنـــار هـــم قـــرار بگیرند و 
برنامه‌هایـــی را ببینند تا بدین وســـیله به احســـاس 
و تجربه و درک شـــدن ســـوگ حماســـی آنان در این 
جنگ یـــاری دهد. دوســـتانی که در بـــاغ‌ فردوس و 
مجموعه‌هـــای مشـــابه دیگر کوشـــیدند، بـــا همین 
نـــگاه ایـــن اجتماعـــات را برگـــزار کردنـــد. بـــه نظر 
می‌آیـــد کار بســـیار خوب و مناســـبی بود کـــه من به 
ســـهم خودم از آنان تشـــکر می‌کنـــم. جنگ رمضان 
نوعی خیـــزش اجتماعی و ملی بـــود و همین امر در 

این ســـوگ حماســـی عاملیت مردم را ارتقا بخشـــید 
و دیدیـــم که مـــردم آمدند تا به شـــکل‌های مختلف 
ایـــن ســـوگ حماســـی خـــود را نشـــان دهنـــد و ابراز 
کنند. شـــاید یکـــی از ویژگی‌های ایـــن میدان عظیم 
اجتماعـــی و ملـــی ما، همیـــن بود که مـــردم آمدند، 
بـــدون اینکـــه بـــه آنان گفتـــه شـــود چه بکنیـــد. در 
گذشـــته هم رویدادها و مراســـم متفاوتی داشـــتیم 
کـــه در آنهـــا هـــم ســـطحی از عاملیت مـــردم وجود 
داشـــت. در برخی رویدادها این عاملیت بیشتر بود 
و در برخـــی کمتر. اما در این پنجـــاه روز، حضورهای 
مـــردم از جنـــس حضورهایـــی بـــود که خـــود مردم 
برنامه‌ریـــز و برنامه‌ســـاز آن بودند و خودشـــان جلو 
می‌رفتنـــد. برخی از ایـــن برنامه‌ها، منتشـــر و تکثیر 
می‌شـــد و برای همین در جاهای دیگـــری هم دیده 
و تکرار می‌شـــد. درعین حال، مســـأله مهم، میدان 
دادن بـــه ایـــن عاملیت بود، به ایـــن معنی که تلاش 
شـــود مجموعه‌هـــای مختلفی کـــه در جامعـــه ایران 
هســـتند، بـــه شـــیوه‌های خودشـــان در این ســـوگ 
حماســـی حضور پیدا کرده و به شیوه‌های خودشان 
دیدگاه‌هـــا و کنش‌های خود را عرضـــه کنند. از باب 
مثال، مراســـمی که بـــرای بزرگداشـــت اربعین رهبر 
حکیم انقلاب اســـامی در کلیســـای سن‌ســـرکیس 
برگزار شـــد، رویـــدادی بود کـــه طی آن مســـیحیان 
با نوا و با اســـلوب خودشـــان ایـــن مراســـم را برگزار 
کردنـــد. دیدن و درک شـــدن این واقعیـــت که ایران 
با همه تنـــوع رنگین‌کمانـــی که دارد، در این ســـوگ 
حماســـی شـــرکت دارد، چیزی اســـت کـــه می‌تواند 
امید دشـــمنان را ناامیـــد کند. مراســـم اربعین رهبر 
شـــهید انقلاب در کنیســـه یهودیان تهران هم برگزار 
شـــد، اما از آنجا کـــه یهودیان نمی‌توانســـتند در ایام 
عید پســـح خود مراسم ســـوگ را برگزار کنند، بعد از 
پایان عید پسح، مراســـم یادبودی برای رهبر حکیم 
انقلاب برگـــزار کردند. مجموع همـــه این رویدادها، 
علامـــت و نشـــان‌دهنده این اســـت که بایـــد اجازه 
دهیـــم و تلاش کنیـــم تا تنـــوع رنگین‌کمانـــی ایران 
در ایـــن مقطـــع تاریخـــی کـــه یک ســـوگ حماســـی 
اســـت، ابـــراز شـــود. ابـــراز این ســـوگ حماســـی از 
ســـوی ایـــن تنـــوع رنگین‌کمانی یـــک ابـــزار دفاعی 
برای ماســـت که در کنـــار ابزار نظامی، نقش بســـیار 
مؤثـــری در دفاع از ملـــت و ایران ایفا کـــرد. باید این 
میدان‌هـــا را بـــاز و تلاش کنیـــم با نشـــان دادن این 
گســـتره میدان‌های متنوع، طمع دشـــمنان از ایران 
بریده و امیدشـــان ناامید شـــود تا در نهایت خســـته 
شـــده و عقب‌نشـــینی کننـــد و طـــی آن ایرانیـــان به 

خواســـته‌های بحق خود برســـند.
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به نظر می‌رسد امروز ما با یک 
وضعیت دوگانه روبه‌رو هستیم. 

از یک سو در حال تجربه 
سوگ هستیم؛ سوگ شهادت 

رهبرمان، شهادت فرماندهان 
و دانش‌آموزان و زنان و مردان 

ایرانی. از سوی دیگر با یک 
حماسه روبه‌رو هستیم؛ حماسه 

حضور مردم در میدان در 50 
شب و روز بی‌وقفه. در کنار آن، 

پس از آغاز تهاجم نظامی به 
کشور ما، از عالی‌ترین حوزه‌های 

اجرایی تا پایین‌ترین سطوح، 
هیچ ایرانی، هیچ مدیر و مسئولی 

برای یک لحظه هم صندلی 
مسئولیت را ترک نکرد. و البته 

این حقیقت که ایرانیان با تکیه 
بر موشک‌ها و پهپادهایی که 

خودشان ساختند از سرزمین 
خود دفاع کردند. شما پیامدها 

و تحولات ناشی از جنگی که برما 
تحمیل شد را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
بحـــث را بـــا ادبیـــات خـــود شـــما آغاز 
می‌کنم. شـــاید کشـــورهایی که تاریخ 
کهنی ندارنـــد از این مزیـــت برخوردار 
نباشـــند کـــه هنـــگام وقـــوع بحران‌ها 
بتواننـــد کارهایـــی انجـــام دهنـــد که 
کشورهای دارای تمدن کهن در چنین 
بحران‌هایـــی انجام می‌دهنـــد. البته 
کشـــورهای دارای تمدن‌هـــای کهـــن 
هـــم برپایـــه ویژگی‌هـــای تمدنـــی که 
دارند بـــا یکدیگر تفاوت‌هایـــی دارند، 
امـــا مـــا در تمـــدن ایرانـــی خـــود، هم 
ســـابقه تاریخی نحوه ســـوگ را داریم، 
هم ســـابقه تاریخـــی نحوه حماســـه را 
و درعین حال، ســـابقه تلفیق ســـوگ 
و حماســـه را هـــم داریم. ما کشـــور و 
ملتـــی تمرین دیـــده هســـتیم که هم 
می‌توانیـــم بـــه خوبی ســـوگ داشـــته 
باشـــیم و هـــم می‌توانیـــم بـــه خوبی 
حماســـه داشـــته باشـــیم و درعیـــن 
حـــال، ملتـــی هســـتیم که براســـاس 
تجربه‌هـــای تاریخـــی خـــود می‌توانیم 
و  در وضعیت‌هـــای دشـــوار، ســـوگ 
حماســـه را بـــا یکدیگر ترکیـــب کرده 
و ایـــن دو را در یـــک ترکیـــب متوازن، 
بـــا هم پیـــش ببریـــم. شـــاید در نگاه 
اول ایـــن دو احســـاس متناقض‌نما به 
نظر برســـند و این پرســـش ایجاد شود 
کـــه چطور می‌شـــود فرد یـــا جامعه‌ای 
بتوانـــد هـــم احساســـات ســـوگوارانه 
داشـــته باشـــد و هـــم احساســـات و 
رفتارهـــای حماســـه‌آمیز. پاســـخ این 
اســـت کـــه مـــا ملتی هســـتیم کـــه در 
هـــزاران ســـال تاریـــخ خود، از ســـوگ 
ســـیاوش تا سوگ حســـینی و در ادوار 
مختلـــف بویـــژه هشـــت ســـال دفاع 
مقدس، ایـــن دو احســـاس را با هم و 
در کنـــار هم تجربـــه کرده ایـــم. برای 
همین تجربه‌ها اســـت کـــه می‌توانیم 
ایـــن دو احســـاس متناقض‌نمـــا را بـــا 
هم ترکیب کنیم و برای همین اســـت 
که چنیـــن دیدگاهـــی را دربـــاره ملت 
ایـــران ابـــراز می‌کنیم، نه بابـــت اینکه 
خودمان از این خاک هســـتیم یا عرق 
و احســـاس خاصی به آن داریم، بلکه 
اگر بـــا یک نـــگاه بیرونی دربـــاره ملت 
و تاریـــخ ملت ایـــران قضـــاوت کنیم، 
می‌بینیم که در این 50 روز توانســـتیم 
ایـــن ترکیب را نشـــان دهیـــم. در این 
50 روز، هـــم خیابـــان مـــا، هـــم فضای 
خصوصی و هـــم فضـــای اداری و کاری 
ما، به هر جای این ســـرزمین و کشور، 
اعـــم از محیط‌هـــای فـــردی و جمعی 
کـــه نـــگاه می‌کردیـــم، ترکیب ســـوگ 
و حماســـه را می‌دیدیـــم؛ هـــم پـــای 
احســـاس ســـوگ در میان بـــود و هم 
پای احســـاس حماســـه. ایـــن یکی از 
مزیت‌هـــای قابـــل توجه ملـــت ایران 
اســـت و پشـــتوانه آن نیز یک فرهنگ 
تاریخی-تمدنی درازمدت است. دلیل 
تأکید مـــن بر این مســـأله این اســـت 
که هرکدام از این دو احســـاس سوگ 
و حماســـه، هـــم در زندگـــی فـــردی و 
هـــم در زندگی اجتماعـــی کارکردهای 
متفاوتـــی دارنـــد. کارکـــرد احســـاس 
ســـوگ، همدلـــی، همـــدردی، تخلیـــه 
روانی و مانند اینها اســـت. احســـاس 
حماســـه هـــم کارکردهـــای متنوعـــی 
دارد. وقتـــی کـــه بـــه داغ مـــردم ایران 
در ســـوگ شـــهادت کـــودکان مینـــاب 
می‌بینیـــم  نچـــه  آ  ، می‌کنیـــم نـــگاه 
فقـــط ســـوگ نیســـت، بلکـــه ترکیب 
ســـوگ و حماســـه اســـت، آن هـــم بـــا 
وجود همـــه کارکردهـــای دوگانـــه این 
دو احســـاس. وقتی این دو احســـاس 
باهـــم ترکیـــب می‌شـــوند یا بـــا هم به 
عرصـــه احســـاس و تجربـــه می‌آینـــد، 
باعث تصعید اتفاقاتـــی در داخل و در 
بیرون می‌شـــوند که چنیـــن اتفاقاتی، 

نـــه هنگام بـــروز احســـاس ســـوگ به 
تنهایـــی وجـــود دارد و نه هنـــگام بروز 
حماســـه به تنهایی. بـــه همین دلیل 
اســـت کـــه می‌بینیـــم ملـــت ایـــران با 
ترکیب سوگ و حماسه و درعین حال 
با ترکیب کارکردهای این دو احســـاس 
به ظاهر متناقض نمـــا، فضای خاصی 
را در انســـجام و همدلـــی اجتماعـــی، 
مقاومت ملی و تـــاب‌آوری اجتماعی و 
بســـیاری مؤلفه‌های دیگـــر ایجاد کرد.

شاید در انتخابات ادوار گذشته 
شکاف‌ها و نقارهایی میان 

جریان‌های اجتماعی و سیاسی 
ما ایجاد شده بود یا اینکه مردم 

بحق، بابت تورم و دیگر مشکلات 
اقتصادی از برخی مسئولان و 

دستگاه‌ها انتقاد می‌کردند. این 
وضعیت باعث شده بود این‌طور 
برداشت شود که میان گروه‌های 

اجتماعی جامعه ما شکافی ایجاد 
شده که این شکاف باعث خواهد 

شد نتوانیم یکدیگر را بفهمیم و 
درک کنیم. اما اتفاقی که در این 

جنگ افتاد، این بود که وقتی 
پهپادها و جنگنده‌های دشمن 

در آسمان تهران دیده شدند، 
مردمی که شاید در گذشته 

گله‌مند بودند، به جای فرار از آن 
صحنه‌ها و پناه گرفتن که کاری 
بر اساس طبیعت انسان است، 
می‌ایستادند و شعار می‌دادند. 
حتی خود شما، در راهپیمایی 

روز قدس، درست چندصدمتری 
شما مورد اصابت جنگنده‌های 

دشمن قرار گرفت، اما شما به 
جای واکنش طبیعی رفتن به 

جای امن، همچنان کنار بقیه 
مردم ایستادید و شعار دادید، 
البته این‌بار با خشمی بیشتر. 

به باور شما، این رفتار یا واکنش 
از چه چیزی ناشی می‌شود که 

یک ملت درست زیر بمباران 
و موشکباران صحنه را خالی 

نمی‌کند؟
پس از جنگ 12 روزه نکته‌ای را مطرح 
کردم که امـــروز هم می‌خواهـــم آن را 
مطـــرح کنم. به باور و بـــه تحلیل من، 
ملـــت ایـــران به اعتبـــار ریشـــه تمدنی 
خـــود، ملـــت بســـیار متفاوتی اســـت. 
برخـــی از ملت‌هـــا بـــا یـــک تهدیـــد از 
ســـوی دشـــمن یا یک تهدید بیگانگان 
جا می‌زنند، حتی برخـــی از ملت‌ها نه 
بـــا تهدید جدی، بلکه با یک تشـــر هم 
جـــا می‌زننـــد. طبیعتـــاً در دولت‌های 
چنین ملت‌هایی، این جا زدن بیشـــتر 
هم دیده می‌شـــود که می‌تواند ناشـــی 
از منافـــع شـــخصی دولتمـــردان ایـــن 
کشـــورها باشـــد. امـــا ملـــت ایـــران به 
دلیل ســـابقه تمدنی خود کـــه همواره 
در معـــرض تهاجم‌هـــای تاریخی بوده، 
دارای روحیـــه، رفتار و عملکرد بســـیار 
متفاوتـــی اســـت. در طـــول تاریـــخ، 
تاریخـــی و در  یـــک چهـــارراه  مـــا در 
معـــرض مـــراوده یـــا رفت‌و‌آمـــد اقوام 
مختلف بودیـــم و تهاجم‌هـــای زیادی 
را هـــم دیدیـــم؛ بـــرای همیـــن ملـــت 
ایـــران همیشـــه ایـــن حس را داشـــته 
کـــه می‌توانـــد در معرض یـــک تهاجم 
باشـــد. حس در معرض تهاجم بودن، 
باعـــث ایجاد نوعی واکســـینه مقاومت 
در جامعه ایرانی شـــده است؛ واکسینه 
مقاومـــت به ایـــن معنی کـــه وقتی این 
ملـــت در مقابل تهدید قـــرار می‌گیرد، 
بر پایه واکســـنی که از تاریخ خود دارد، 
در مقابـــل ویروس‌هـــای مهاجـــم بـــه 
گونه دیگـــری رفتـــار می‌کنـــد و اثر آن 
واکســـن‌ها در چنین بزنگاه‌هایی خود 
را نشـــان می‌دهد. در نتیجه، در مواقع 
تهاجم بیگانه، هنـــگام تهدید یا تجاوز 
و تهاجـــم، نه‌تنهـــا بـــه تســـلیم ملـــت 
ایـــران منجر نمی‌شـــود، بلکـــه به یک 
خشـــم مقـــدس در این ملـــت تبدیل 
می‌شـــود؛ زیـــرا احســـاس می‌کننـــد 
در برابـــر ویروس‌هـــای مهاجـــم، باید 
داشـــته‌های هزاران ســـاله خـــود را به 
کمـــک و بـــه میـــدان بیاورند و بـــر پایه 
ایـــن داشـــته‌های تاریخـــی در مقابـــل 
ایـــن تهاجم ایســـتادگی کننـــد. به‌طور 
مشـــخص آنچه در جنگ رمضان اتفاق 
افتـــاد ایـــن بود که درســـت اســـت که 
ایـــران دارای چنیـــن ویژگـــی  ملـــت 
تاریخـــی اســـت، امـــا اتفاقاً دشـــمنان 
ملت ایـــران همین ویژگی را محاســـبه 
نکرده بودند. آنان در محاســـبات خود 
ایـــن امر را لحـــاظ نکـــرده بودند که در 
این تهاجم با یک ملت بی‌شناســـنامه 
یا یـــک ملت دارای شناســـنامه تاریخی 
کوتاه‌مـــدت مواجـــه نیســـتند، بلکـــه 
ایـــن ملـــت از چنـــان جان‌مایه‌هـــای 
تمدنـــی و وجودی برخوردار اســـت که 

را بـــرای مـــا روشـــن کـــرد. ایـــن نیازها 
به ایـــن معنی اســـت که مـــا در چنین 
لحظـــات تاریخی و حوادثی، در مســـیر 
کشـــف ســـوژه‌ها، نوع روایت سوژه‌ها، 
نوع فـــرآوری و تحلیل ایـــن روایت‌ها، 
نوع بازنمایـــی آن به خـــارج از ایران و 
بســـیاری مواردی دیگر، به یک ســـتاد 
هماهنـــگ کننده در ایـــن حوزه‌ها نیاز 
جـــدی داریـــم. شـــاید در یـــک جنگ 
کوتـــاه مدت با ابعـــاد کوچک‌تر، برخی 
از تمهیدات تبلیغاتی و رســـانه‌ای که از 
قبل داشـــتیم پاســـخگوی نیازهای ما 
باشـــد و بتوان با همانها کارها را پیش 
برد. همچنان که پیشـــتر می‌دیدیم در 
یک مجموعـــه‌ای، کارگروهـــی درحال 
فعالیـــت بود کـــه در فاصله‌های زمانی 
مشخصی برحســـب نیازهای روز کشور 
و جامعـــه، توصیه‌هـــای محـــدودی به 

رســـانه‌ها ارائـــه مـــی‌داد، یـــا اینکه هر 
چنـــد وقـــت یـــک بـــار در حـــد یـــک 
هماهنگـــی بـــا رســـانه‌های رســـمی و 
غیررســـمی، نشســـت و گفت‌و‌گویـــی 
با آنـــان برگزار می‌کـــرد. امـــا اکنون با 
توجه به ویژگی‌هـــای جنگ رمضان، و 
هـــم با توجه به اینکـــه احتمال طولانی 
شـــدن این جنـــگ هنوز وجـــود دارد و 
اضافه بـــر همـــه این‌ها، ایـــن واقعیت 
کـــه مـــا بایـــد خـــود را بـــرای شـــرایط‌ 
محتمل دیگر هم آمـــاده کنیم، اینطور 
بـــه نظـــر می‌آیـــد کـــه آن روش‌هـــای 
مبتنـــی بر توصیه نامه‌هـــای گاه و بیگاه 
یا برگـــزاری جلســـات توجیهـــی گاه و 
بیگاه شـــاید چندان پاســـخگو نباشد. 
مجموعه شـــرایط جدید کشـــور نشان 
داد کـــه مـــا نیـــاز بـــه یـــک فرماندهی 
هماهنگ کننده در ایـــن حوزه داریم، 

بویژه اینکه ایـــن فرماندهی باید بتواند 
بـــه طـــور مشـــخص بـــا جنـــگ روانی 
دشـــمن مقابلـــه کنـــد کـــه بـــرای این 
منظـــور، نیازمنـــد بهره‌‌گیـــری از نظـــر 
و مشـــورت متخصصـــان ایـــن حـــوزه، 
شناســـایی عملیـــات روانی دشـــمن و 
طراحی پاسخ مناســـب به آن هستیم. 
کاملاً می‌دانیم و روشـــن اســـت که این 
روزهـــا جنگ نظامـــی فقـــط نظامی به 
معنای صریـــح آن نیســـت، بلکه ابعاد 
مهمی از جنگ‌هـــای اخیر را حوزه‌های 
رســـانه‌ای در یک جنگ رســـانه‌ای ایفا 

می‌کننـــد.
 

حتی به تعبیری می‌‌توان 
گفت جنگ رمضان نشان 

داد جنگ‌های دوره ما، 
مرحله آخر از یک برنامه‌ریزی 
تهاجمی گسترده‌تر، طولانی و 

چندمرحله‌ای هستند و تجاوز 
نظامی مستقیم فقط مرحله 

پایانی این برنامه‌ریزی است.
یـــا می‌‌توان گفـــت جنگ، آتـــش تهیه 
پـــاره‌ای از اتفاقات بعدی هم هســـت، 
یـــا آتـــش تهیـــه پـــاره‌ای از اتفاقاتی که 
قرار اســـت حیـــن جنـــگ رخ دهد. یا 
از طـــرف دیگـــر، می‌‌بینیـــم در پاره‌ای 
از فضاهای اقدامات رســـانه‌ای ترامپ 
و عوامـــل مرتبـــط با او، اعـــم از فضای 
رســـانه‌های فارســـی زبان یا دشمنانی 
که بـــا آنـــان همراهی می‌‌کننـــد، کاملاً 
مشـــخص اســـت که یک جنـــگ روانی 
ایـــن  طراحـــی و تعقیـــب می‌‌شـــود و 
جنـــگ روانـــی دارد اعمـــال می‌‌شـــود. 
بنابـــر همه ایـــن ملاحظات اســـت که 
به نظر می‌‌رســـد مـــا نیازمنـــد بازنگری 
این حـــوزه در جبهه خودی هســـتیم. 
وضعیت‌هـــای  و  فضاهـــا  چنیـــن  در 
فرماندهـــی  ســـتاد  ایـــن  جدیـــدی، 
جدیـــد تبلیغـــات جنـــگ، نمی‌خواهد 
و قـــرار هم نیســـت فقـــط توصیه‌نامه 
گاه و بیـــگاه ارائـــه دهـــد. بلـــه، اگـــر 
نیـــاز ما فقـــط در حـــد صـــدور همان 
توصیه‌نامه‌هـــای گاه و بیـــگاه باشـــد، 
نیـــازی بـــه ایجـــاد چنین ســـتادی هم 
یـــک  نیســـت، امـــا اگـــر می‌‌بایســـت 
فرماندهی واحد وجود داشـــته باشـــد 
تـــا در این جنـــگ طولانی‌تر و بـــا ابعاد 
گســـترده‌تر و بـــا مخاطـــرات بیشـــتر، 
در حـــوزه رســـانه‌ای و تبلیغاتـــی فعال 
باشـــد، طبعـــاً چنیـــن فرماندهـــی به 
هماهنگی‌های بیشـــتر و گسترده‌تری 
نیـــاز دارد، یـــا بـــه مشـــورت‌های ویژه 
افـــرادی نیـــاز دارد تـــا بتواننـــد در این 
حوزه به کمـــک بیایند و همانند حیطه 
نظامـــی از ایده‌های آنان بـــرای مقابله 
با جنگ روانی دشـــمن استفاده شود. 
همـــان طور که اشـــاره کردیـــد، به نظر 
می‌‌آیـــد براســـاس همیـــن احســـاس 
نیـــاز، در 8 ســـال  دفاع مقـــدس یک 
تجربه موفقی در این زمینه داشـــتیم. 

شهید بزرگوار ما شـــهید کمال خرازی 
که واقعـــاً جای ایشـــان خالی اســـت، 
نقش بســـیار مهمی در تاریخ 50 ساله 
ما و حتی قبـــل از انقلاب داشـــت. به 
طـــور خـــاص در همین فضای ســـتاد 
تبلیغـــات جنـــگ، خاطرم هســـت که 
در مؤسســـه اطلاعات مراسمی برگزار 
و از ایشـــان دعـــوت کرده بودیـــم تا با 
ذکـــر خاطـــرات و مانند اینها، روشـــن 
کننـــد کـــه نقـــش ســـتاد تبلیغـــات در 
دفاع مقدس هشـــت ســـاله چه بود؟ 
خلاصه ســـخن ایشـــان این بود که در 
آن دوره، کار قابـــل توجهی انجام شـــد 
و بابـــت چنیـــن کارهایـــی بـــود که ما 
در ایـــام دفاع مقـــدس توانســـتیم به 
نحوی فضـــای رســـانه‌ای داخلـــی و به 
دنبـــال آن فضای اجتماعـــی داخلی را 
برای یک جنگ هشـــت ســـاله طولانی 
و پیوســـته حفظ کنیـــم و درعین حال 
مراقبـــت کنیـــم و نگذاریم تـــا در این 
فضای اجتماعی اختلالی ایجاد شـــود. 
همان طور کـــه می‌‌دانیـــد، یک جنگ 
هشـــت ســـاله مســـأله‌ها، شـــرایط و 
نیازهای خاص خود را دارد و در همین 
راســـتا، ســـتاد تبلیغات جنـــگ نقش 
مهمی در تاب‌آوری اجتماعی در دوران 
هشت ســـاله دفاع مقدس داشت. به 
این جهـــت، معتقـــدم ما بایـــد دوباره 
آن تجربـــه را بـــکار ببندیـــم. طبیعتـــاً 
می‌‌تـــوان در شـــورای عالـــی امنیـــت 
ملی ایـــن بحث‌هـــا را جدی تـــر پیش 
بـــرد. در مرحلـــه‌ای از جنـــگ 12 روزه 
چنین پیشنهادی ارائه شد و در همان 
جنـــگ 12 روزه هم فرایند بررســـی این 
پیشـــنهاد مراحلـــی را طـــی کـــرد، امـــا 
به دلیـــل تغییراتـــی کـــه در دبیرخانه 
شـــورای عالی امنیت ملـــی پیش آمد، 
توقفـــی پیدا کـــرد. امـــروز معتقدم آن 
تجربه موفق ســـتاد تبلیغات جنگ در 
دفاع مقدس هشت ســـاله را، البته با 
توجه به شـــرایط امروز، باید بازسازی و 

بهســـازی کنیم و پیـــش ببریم.

می‌شناسم افرادی را که دختر 
نوجوان خانواده، پسر نوجوان، 

همسر و پدر خانواده همگی در 
پویش »جان‌فدا« ثبت نام کردند، 

هرکدام هم با موبایل‌های 
خودشان. آمار ثبت نام در این 

پویش امروز به 30 میلیون 
ایرانی رسیده و این میزان، 

بالاتر از بیشترین آرایی است 
که در ادوار انتخابات نامزدهای 
ریاست جمهوری کسب کردند. 

از اینجا می‌‌توان دریافت که 
مسأله‌های مرتبط با ایران، 

بالاتر از همه مجادلات سیاسی 
و اختلاف سلیقه‌های اجتماعی 

قرار می‌‌گیرد. رئیس جمهوری 
اشاره کردند اگر امروز مسأله ما 

جان‌فدا شدن برای ایران است، 

می‌‌توانیم به این هم فکر بکنیم 
که ایران مساله‌های دیگری هم 
دارد و در آینده می‌‌توانیم همین 
ظرفیت را برای حل مساله‌های 

دیگر ایران، مانند مساله‌های آب 
یا غیره بکار بگیریم. در پویش 

»جان فدا« ما اعلام می‌‌کنیم 
حاضریم جان خود را برای 

ایران بدهیم، پس چرا در دیگر 
مسأله‌ها، مال، آبرو یا توان خود 

را برای حل مسأله‌های دیگر 
ایران به کار نگیریم؟ فکر می‌‌کنید 

دولت یا بخش‌های دیگر چنین 
زمینه و نگاهی دارند و آیا آن 

جمعیت جان فدا چنین زمینه 
ای دارد که در مقاطع و برهه‌های 

دیگر حضور داشته و برای حل 
رنج‌های ایران موثر باشد؟

همـــه شـــواهد و قرائن نشـــان می‌‌دهد 
حضور در این پویـــش و ثبت نام در آن 

صرفاً یک کار نمادین نیســـت.
 

دو هفته بعد از آغاز جنگ و زمانی 
که تهدیدهای دشمن و ترامپ و 
اساساً خود جنگ به اوج رسیده 

بود، بیش از 15 میلیون ایرانی 
در پویش »جان‌فدا برای ایران« 

ثبت‌نام کرده بودند.
این نشـــان می‌دهد کـــه در این مقطع 
مـــردم چگونه به میدان آمده و در اوج 
تهدیدهـــا بـــا شـــعار »جان‌فـــدا برای 
ایـــران« گرد هـــم آمدند. این شـــواهد 
نشان می‌دهد در آن نقطه یا بزنگاهی 
کـــه مـــردم احســـاس کننـــد تهدیدی 
موجودیـــت ایـــران را مورد خطـــر قرار 
می‌دهـــد، ایـــن جان‌فدایی را نشـــان 
می‌دهنـــد. اگـــر در جـــای دیگـــری یا 
برهه دیگری ما ایـــن اجتماع و تجمع 
مـــردم را نمی‌بینیم، قـــدم اول اصلاح 
این امـــر، این اســـت که باید شـــرایط 
به گونـــه‌ای باشـــد تـــا افـــکار عمومی 
ما و فضـــای اجتماعی مـــا آن تهدید را 
آنطور که هســـت حس کنـــد و میزان 
جدیـــت و واقعیـــت آن تهدیـــد را باور 
کند، بـــه روایتی کـــه از آن تهدید ارائه 
می‌شـــود اعتمـــاد کنـــد و بپذیـــرد که 
آن تهدیـــد واقعی اســـت، وجـــود دارد 
و یـــک تهدیـــد واقعاً جدی اســـت. به 
عنـــوان مثـــال در حوزه‌هـــای مربوط 
به محیط زیســـت یـــا آب، بـــاور ندارم 
که مـــردم ما تمایلی بـــه همراهی برای 
حل مشـــکلات کشـــور در این زمینه‌ها 
ندارند. تلقی من این اســـت که شاید 
مردم اصـــل تهدید را بـــاور و عمق آن 
را لمـــس نکرده‌انـــد. گاهـــی عـــده‌ای 
بـــه ادبیـــات آقـــای پزشـــکیان انتقـــاد 
می‌کردنـــد یـــا می‌کننـــد کـــه ممکـــن 
اســـت این ادبیـــات برای مـــردم ایجاد 
دلهـــره بکنـــد. امـــا بـــه نظر می‌رســـد 
در جاهایی لازم اســـت مـــردم متوجه 
بشـــوند،  مســـأله  عریـــان  واقعیـــت 

انجام داد توانســـت بـــه آمادگی نظامی 
قابـــل توجهـــی بـــرای مقابله بـــا خطر 
بعـــدی دســـت پیـــدا کنـــد کـــه دیدیم 
در ایـــن امـــر موفـــق هـــم ظاهر شـــد. 
همینطـــور در بخش روایت رســـانه‌ای 
از حـــوزه دفـــاع نظامی نیز توانســـت با 
قالب‌هـــای جدیـــدی که تعریـــف کرد، 
از جملـــه ســـخنگوی مشـــخصی کـــه 
ایـــن ســـخنگو به طـــور پیوســـته اخبار 
را اعـــام کنـــد و نیـــز انتشـــار بیانیه‌ها 
و اعـــام مواضـــع مناســـب و بـــدون 
اغراق تـــا بعداً اعتمادســـوزی نشـــود، 
از دســـتاوردهای بخـــش نظامـــی ما در 
حوزه تبلیعات جنگ در جنگ رمضان 
بود. اما نکته‌ای هـــم وجود دارد مبنی 
بر اینکه رویدادهـــای قابل توجهی که 
در جنگ تحمیلی رمضان رخ داد و نیز 
تـــداوم احتمالـــی این فضـــا، نیازهایی 

متوجـــه اینکه از زوایایـــی  موجودیت 
ایران می‌تواند درحال تهدید باشـــد و 
ایـــن تهدید نه تنها دور نیســـت، بلکه 
تهدیـــد نزدیکی اســـت. کمـــا اینکه در 
جنگ تحمیلی رمضـــان، مردم صدای 
موشـــک‌ها، پهپادهـــا و عربده‌هـــای 
دشـــمن را شـــنیدند و این شنیدن‌ها 
ایـــن حـــس را در مردم ایجـــاد کرد که 
ایـــن تهدید جدی اســـت و بـــا پویش 
ایـــران« همراهـــی  بـــرای  »جان‌فـــدا 
کردنـــد. در دیگر مقـــولات هم چنین 
معرفت و حســـی بایـــد پدیـــد بیاید و 
اینطـــور تصور نکنیم کـــه معرفت‌های 
مشابهی در دیگر مشـــکلات ما، سیاه 
نمایـــی، یأس آفرینی، ناامیدســـازی و 
چیزهایی از این قبیل اســـت. ادبیات 
واقعگرا دربـــاره تهدیدهای موجودیتی 
ایـــران، می‌توانـــد بـــه کمـــک بیاید تا 
مـــردم مـــا بـــرای حـــل آن تهدیدهـــا 
بـــه کمـــک بیایند. امـــا در ایـــن زمینه 
ما بـــا نـــگاه دیگری کـــه به مســـأله‌ها 
داشـــتیم، قـــدری کوتاهـــی کردیـــم؛ 
یعنـــی اینطور فکـــر می‌کردیـــم که اگر 
مـــردم را آرام کنیـــم و فعـــاً مـــردم را 
نگـــران نکنیـــم، می‌توانیم بـــه آنان و 
به کشـــور و حل مســـائل کشور کمک 
کنیـــم. ایـــن تلقی بـــرای کوتـــاه مدت 
می‌توانـــد یـــک آرام‌بخش باشـــد، اما 
در بلندمـــدت یـــک عـــاج نیســـت. 
در مقابـــل چنیـــن دیدگاهـــی، اتفاقی 
کـــه در جنـــگ رمضـــان پدیـــد آمـــد، 
ایـــن بود کـــه وقتـــی مردم احســـاس 
کردنـــد موجودیـــت ایـــران در خطـــر 
اســـت بـــه میـــدان آمدند. اگـــر مردم 
در ســـایر موضوعـــات و مســـأله‌های 
کشـــور هم همین حس را پیدا کنند، 
حتمـــاً خواهنـــد آمد، مهم این اســـت 
کـــه انتقـــال پیـــام و انتقـــال تصویر از 
وضعیت و ابعاد آن مســـأله به درستی 
صـــورت بگیـــرد و با چنیـــن روایتی که 
از این مســـأله به مـــردم و جامعه ارائه 
می‌شـــود، در جامعـــه اعتمادســـازی 
صـــورت بگیـــرد، بـــه ایـــن معنـــی که 
اینطـــور نباشـــد کـــه مردم احســـاس 
کننـــد مـــا مســـئولان می‌خواهیـــم با 
ایـــن روایت‌هـــا از مشـــکلات نقـــاب و 
پنـــاه بگیریـــم و داریـــم از بیـــان ایـــن 
روایت‌هـــا از برخـــی مشـــکلات بـــرای 
رفـــع برخـــی از مســـأله‌ها و توقعـــات 
دیگـــر کمک می‌گیریم. اگـــر ادبیات و 
روایت، روایت دقیق و صریحی باشـــد 
و نســـبت به این روایـــت اعتمادی در 
مـــردم پدیـــد بیایـــد، برداشـــت من از 
ملت ایران این اســـت کـــه ملت ایران 
همان‌طور که در جنـــگ رمضان همه 
آمدنـــد، خـــوب هـــم آمدند و تـــا آخر 
کار هـــم حتمـــاً خواهند بـــود، درباره 
مســـأله‌های دیگـــر ایـــران هـــم حتماً 

اینطور خواهـــد بود.

 به قول آقای »استفان والت« 
اندیشمند سیاسی آمریکا؛ در 

جنگ رمضان، این برای اولین 
بار بود که دولت آمریکا یک 

هنجار جهانی را زیرپا گذاشت 
و جنگ علیه یک کشور را با 

»ترور« رهبر عالی آن کشور و 
فرماندهان ارشدش آغاز کرد. 

این ترور آمریکا در ابتدای جنگ 
تحمیلی، در جنگ‌های دیگر 
جهان سابقه ندارد، حتی در 

جنگ اوکراین هم دیده نشد. 
اما وقتی آمریکا این کار را کرد  یا 

وقتی دشمنان ما دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات 

و فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران و دیپلمات برجسته ما 

شهید خرازی را ترور کردند، ایران 
ابتدا سکوت کرد تا ابعاد حمله 

را بررسی کند و خبر شهادت این 
مسئولان و حتی خبر شهادت 

رهبر شهید ما، وقتی اعلام شد 
که این امر برای مسئولان مسجل 

و قطعی شد و وقتی قطعی 
شد، بدون لحظه‌ای تأخیر یا 

پرده‌پوشی یا هر چیز دیگری، خبر 
این شهادت‌ها صریح و روشن و 
شفاف اعلام شد. منظور از بیان 

این نکته این است که وقتی ما 
به طور رسمی اخبار شهادت‌ها را 

منتشر می‌کردیم، به رغم سنگین 
بودن این اخبار، سنگین بودن 

داغ و خسارت‌های سیاسی و 
ملی سنگین متعاقب آن، نه 

تنها در حوزه رسانه‌ای و تبلیغات 
جنگ اعتمادسازی شد، بلکه 

کسی از داخل نگفت این اخبار 
را اعلام نکنیم تا نکند   دل مردم 

خالی شود و مانند این. اما در 
مقابل، متأسفانه بعضاً شاهد 

هستیم وقتی اندیشمندی و 

استاد دانشگاه یا کارشناسی، 
نظری درباره برخی مسائل 

اجتماعی و اقتصادی و محیط 
زیستی یا روابط خارجی می‌دهد، 

به سیاه‌نمایی متهم می‌شود. 
درحالی که این سخنان لزوماً به 
معنای سیاه‌نمایی نیست، بلکه 
به این معناست که، آن فردی که 

در درون ایران ایستاده است، 
دارد نسبت به سرنوشت مشترک 

خود و دیگران در این سرزمین 
اعلام خطر می‌کند.

همین طـــور اســـت. ما بـــا تهدیدهای 
جـــدی که بـــرای جامعـــه وجـــود دارد، 
بایـــد شـــفاف، صریـــح و بـــدون انـــکار 
برخـــورد کنیـــم. همان‌طـــوری کـــه در 
مســـأله‌های فـــردی، اگر یـــک طبیب، 
بیمـــاری فـــرد بیمـــار را بـــه او اعـــام 
نکنـــد، مشـــکل را حـــل نکرده اســـت 
یـــا اگـــر او را خـــوش خیـــال کنـــد، بـــه 
بیمـــار کمکـــی نکـــرده بلکـــه بـــرای او 
یـــک امیـــد واهی ایجـــاد کرده اســـت، 
در حـــوزه مســـأله‌های اجتماعـــی هم 
همین‌طـــور اســـت. اگـــر کســـانی کـــه 
می‌بیننـــد و می‌فهمنـــد، فهـــم خـــود 
را عرضـــه و منتقـــل نکننـــد، کمکی به 
جامعـــه نکرده‌انـــد. ممکـــن اســـت در 
دوره کوتاه مدتی خـــوش خیالی کاذب 
پدیـــد بیاید، اما بعـــد از مدتی واقعیت 
بـــا همه خشـــونت و تلخـــی‌اش خود را 
عرضـــه خواهد کـــرد. لذا مـــا باید فهم 
خـــود را از معنـــی ســـیاه‌نمایی، معنی 
القـــای یـــأس یا فهـــم خـــود را از معنی 
ناامیـــدی تغییـــر بدهیم. البتـــه اضافه 

بکنـــم کـــه بـــه نظـــر می‌رســـد یکـــی از 
چیزهایـــی کـــه می‌تواند در ایـــن زمینه 
توازن‌بخـــش باشـــد، این اســـت که ما 
داشـــته‌های خـــود را نیز ببینیـــم. این 
هم مســـأله مهمی است. دستاوردهای 
جنـــگ تحمیلـــی رمضان زیاد بـــود، اما 
یکی از دســـتاوردها این بـــود که برخی 
از داشـــته‌های ما که شاید خود جامعه 
به آنها توجه نداشـــت، آنهـــا را به یاد ما 
آورد. در جنگ رمضان مشخص شد ما 
بزرگ‌تریـــن پل خاورمیانه را داشـــتیم، 
در جنـــگ رمضـــان مشـــخص شـــد ما 
کارهـــای زیرســـاختی زیـــادی کردیـــم، 
در جنـــگ رمضـــان مشـــخص شـــد ما 
مدرســـه علامه حلـــی داشـــتیم که در 
آســـیا اول بـــود. گویـــی در ایـــن جنگ 
مـــا ایرانیان یـــک بار داشـــته‌های خود 

را مـــرور کردیم.

 ما مؤسسه پاستور داشتیم 
که نزدیک به 100 سال، با 

واکسن‌های تولیدی و شیوه‌های 
ابداعی خود میلیون‌ها انسان 

را در جهان و خاورمیانه از مرگ 
نجات داد.

همـــه این داشـــته‌ها بـــه یادمـــان آمد. 
منظور مـــن از یادآوری این داشـــته‌ها، 
کـــه  بخشـــی  آن  کـــه،  اســـت  یـــن  ا
می‌خواهـــد بحران‌هـــای جامعـــه ما را 
روایت‎گـــری کنـــد، طبیعتاً ایـــن انتظار 
وجود دارد که در عیـــن این روایتگری، 
تلاش کند داشـــته‌های خـــود را هم به 
یاد بیاوریم. در کنار اینکه داشـــته‌های 
خـــود را بـــه یـــاد می‌آوریـــم و بـــه آنهـــا 

توجـــه می‌کنیـــم تـــا امید ملی خـــود را 
از دســـت ندهیـــم، این را هـــم باید در 
نظر داشـــته باشـــیم که روایت نکردن 
نداشـــته‌ها یا روایت نکـــردن تهدیدها 
نیز مشـــکلی را حـــل نمی‌کنـــد. اگر ما 
بتوانیـــم نداشـــته‌ها و مشـــکلات را به 
درســـتی بـــه جامعـــه عرضـــه و روایت 
دقیقـــی از آنهـــا ارائـــه کنیم، ایـــن امر 
می‌توانـــد همبســـتگی اجتماعی برای 
حل مســـأله‌ها ایجـــاد کند. پـــاره‌ای از 
کارهایـــی کـــه آقـــای پزشـــکیان علاوه 
بـــر خصلت وجودی‌شـــان، بـــه صورت 
نمادیـــن انجـــام می‌دهنـــد، ناشـــی از 
همین اســـت. به عنوان مثـــال، اینکه 
آقای پزشـــکیان وقتـــی در محیطی قرار 
می‌گیرنـــد، می‌گوینـــد چـــرا چراغ‌های 
زیادی روشن اســـت، این رفتار به نوبه 
خود بیـــان و کار نمادینی اســـت که به 
کمـــک ما می‌آید تا ایـــن حس در مردم 
پدید بیاید که مشـــکلات ایـــن گونه ما 
جـــدی اســـت و بـــرای حـــل آن باید در 
کنار هم قـــرار بگیریـــم. پویش »جان 
فدا بـــرای ایـــران« دریچه‌ای اســـت که 
برپایـــه آن مـــا می‌توانیم ملـــت را کلید 
حل مشـــکلات ایـــران بکنیم. مـــا باید 
روی ایـــن قضیـــه حســـاب بـــاز بکنیم. 
مشـــکلاتی وجود دارد که ممکن است 
حتـــی برخـــی از آن‌هـــا عمیق شـــده و 
حـــل آنهـــا ســـخت شـــده باشـــد. اما 
حضـــور مـــردم و کاری که مـــردم وقتی 
کنار هم هســـتند برای حل آن مســـأله 
انجام دهند، هر مشـــکل سختی را حل 
می‌کنـــد، همان‌طور کـــه در ایام جنگ 

تحمیلـــی رمضـــان دیدیم.

برش

برش

علت اصلی این 
نوع واکنش یا 

رفتار ایرانیان 
در مقابل 

حمله نظامی 
دشمنان، به 
این واقعیت 

بازمی‌گردد که 
ما ملتی هستیم 

متفاوت از 
بسیاری از دیگر 

ملت‌های جهان 
در این نکته 

که خطر ما را 
دچار فروپاشی 

نمی‌کند، 
بلکه خطر ما 
را منسجم‌تر 

می‌کند و این 
نکته‌ای است 

که دشمنان 
خارجی ایران و 

در این مقطع 
آمریکایی‌ها و 

صهیونیست‌ها 
به آن توجه 

نکردند. امروز 
هم هر مقدار 
که داستان را 
جلوتر ببرند، 

کار برایشان 
سخت‌تر 

می‌شود

ملت ایران با 
ترکیب سوگ 

و حماسه و 
درعین حال 

با ترکیب 
کارکردهای 

این دو 
احساس 

به ظاهر 
متناقض نما، 
فضای خاصی 
را در انسجام 

و همدلی 
اجتماعی، 

مقاومت ملی 
و تاب‌آوری 

اجتماعی 
و بسیاری 

مؤلفه‌های 
دیگر ایجاد 

کرد

خطـــر، ملـــت را جدی‌تـــر، هوشـــیارتر 
و همبســـته‌تر می‌کنـــد و بـــه همیـــن 
دلیـــل در ایـــن ملت، خطر فروپاشـــی 
ایجـــاد نمی‌کنـــد. ایـــن چیـــزی بـــود 
کـــه در جنگ رمضـــان دیدیم. شـــاید 
تصـــور دشـــمن این بـــود که بـــه خاطر 
اقداماتـــی کـــه در تجـــاوز خـــود انجام 
داده و نیـــز برخـــی زمینه‌هایـــی کـــه از 
قبـــل وجود داشـــت، در همـــان هفته 
اول جامعـــه ایـــران احســـاس خواهد 
کرد با شـــهادت رهبـــر نمی‌تواند کاری 
از پیش ببـــرد و باید دســـت‌های خود 
را بـــالا ببـــرد. امـــا همـــه ایـــن اتفاقات 
بـــه عکـــس خـــودش عمـــل کـــرد، به 
ایـــن معنی کـــه آن تجـــاوزات و هجوم 
دشـــمن موجـــب شـــد حتـــی همـــان 
کســـانی کـــه دلخـــوری و انتقادهـــای 
بحقـــی هم داشـــتند، وقتـــی دیدند در 
مقابل بیگانـــه مهاجمی قـــرار گرفتند 
که موجودیت ایـــران و جامعه ایرانی و 
هویـــت ایرانی را تهدیـــد می‌کند، همه 
آن دلخوری‌هـــا را کنار گذاشـــتند و در 
مقابـــل، احســـاس خانـــواده بـــودن و 
هم‌سرنوشـــت بودن را تجربـــه کردند 
از  بـــا گذشـــت روزهـــای بیشـــتری  و 
جنگ این احســـاس قوی‌تر هم شـــد. 
بنابرایـــن، بـــه بـــاور من علـــت اصلی 
این نـــوع واکنـــش یـــا رفتـــار ایرانیان 
در مقابـــل حملـــه نظامی دشـــمنان، 
بـــه ایـــن واقعیـــت بازمی‌گـــردد که ما 
ملتـــی هســـتیم متفـــاوت از بســـیاری 
از دیگـــر ملت‌هـــای جهـــان در ایـــن 
نکته کـــه خطر مـــا را دچار فروپاشـــی 
نمی‌کنـــد، بلکه خطر ما را منســـجم‌تر 
می‌کنـــد و ایـــن نکتـــه‌ای اســـت کـــه 
دشـــمنان خارجـــی ایـــران و در ایـــن 
مقطـــع آمریکایی‌ها و صهیونیســـت‌ها 
بـــه آن توجـــه نکردنـــد. امـــروز هم هر 
مقـــدار کـــه داســـتان را جلوتـــر ببرند، 
کار برایشان ســـخت‌تر می‌شود. اینجا، 
خاطـــره‌ای از آقـــای علـــی قمصـــری، 
نوازنـــده و آهنگســـاز ایرانـــی ذکر کنم؛ 
بعد از اقدام ایشـــان مبنی بر نوازندگی 
جلـــوی نیـــروگاه دماونـــد تهـــران، بـــا 
ایشـــان تمـــاس گرفتـــم تـــا خداقوت 
بگویـــم. در خـــال صحبـــت، ایشـــان 
بـــه مـــن  می‌گفـــت »مـــادرم بســـیار 
علاقـــه دارد، اما وقتی بـــه مادرم گفتم 
می‌خواهـــم جلوی نیروگاه، موســـیقی 
اجرا کنم، چشـــمان مادرم پر از اشک 
شـــد، اما بـــه من گفـــت بـــرو و به من 
قـــوت قلـــب داد.« ایـــن یعنـــی مادری 
کـــه تعلـــق همه‌جانبـــه‌ای بـــه فرزنـــد 
خود دارد، هنـــگام وقوع خطـــر بازهم 
این‌طور رفتـــار می‌کند. در این صحنه، 
مـــا یـــک خانـــواده ایرانـــی را می‌بینیم 
که پـــدر و مادر بـــه فرزند خود بســـیار 
دلبســـتگی دارند و فرزند هـــم دارد در 

جایی می‌رود موســـیقی اجـــرا ‌کند که 
احتمـــال دارد هـــر اتفاقی بـــرای فرزند 
بیفتـــد، امـــا در همین حال هـــم، پدر 
یا مـــادر مانع رفتن او نمی‌شـــوند. این 
همـــان عدم محاســـبه جامعـــه ایرانی 
از ســـوی دشـــمن اســـت و اتفاقـــاً باور 
من این اســـت کـــه تشـــدید اقدامات 
یـــا تحـــرکات خصمانه دشـــمن، حتماً 
ســـنگینی‌های خود را خواهد داشـــت، 
اما به دلیل ایـــن ویژگی جامعه ایرانی، 
ایـــن اقدامات دشـــمن موجب خواهد 
شـــد خشـــم جامعه ایرانی برجســـته‌تر 
و انســـجام جامعه ایرانی مســـتحکم‌تر 

. د شو

در قیاس با جنگ 12 روزه، در 
جنگ رمضان اتاق جنگ ما و 
مشخصاً سپاه پاسداران، هم 

با طراحی نظامی بسیار دقیق 
وارد عمل شد و هم با طراحی 

تبلیغاتی بسیار دقیق. سپاه 
پاسداران و اتاق تبلیغات جنگ 

در اطلاع‌رسانی‌های خود نه 
بزرگنمایی کردند، نه پیشدستی 

کردند و نه اغراق و برای همین 
در 40 روز جنگ، نه دشمن 

و نه عوامل رسانه‌ای دشمن 
نتوانستند به قول ما رسانه‌ای‌ها 

حتی یک گاف رسانه‌ای از 
بخش‌های تبلیغات نظامی ما 
بگیرند. حتی اصابت اف.35 

ابتدا از سوی آمریکا اعلام شد. 
باوجود این، برای اینکه یاد شهید 

خرازی را زنده نگه داریم، به نظر 
می‌رسد برخلاف دفاع مقدس 

هشت ساله، ما به دلیل نداشتن 
ستاد تبلیغات جنگ، نتوانستیم 

یک روایت منسجم، یکپارچه 
و دقیقی از همه ابعاد جنگ را 

داشته باشیم. یا به تعبیر دیگر، 
نتوانستیم فرماندهی و مدیریت 

واحد در حوزه تبلیغات جنگ را 
سامان بدهیم. با توجه به تداوم 

تهدیدات و نیازهای کشور در این 
 زمینه، آیا وزارت ارشاد برنامه‌ای 

در این رابطه دارد؟
 ، یـــد کرد ره  شـــا ا کـــه  ر  ن‌طـــو هما
توفیقـــات  مـــا  نظامـــی  بخش‌هـــای 
امـــا  فراوانـــی در جنـــگ مظلومانـــه 
حماســـی رمضان داشـــتند. در بخش 
مقاومـــت نظامی انصافاً کار کارســـتانی 
انجـــام دادنـــد، بـــه گونه‌ای کـــه همه 
شـــواهد نشـــان می‌دهد بخش نظامی 
مـــا توانســـت از دوران توقـــف آتش یا 
آتش‌بس کـــه پـــس از جنـــگ 12 روزه 
تا جنگ رمضان ایجاد شـــد بیشـــترین 
بهـــره را ببـــرد. در ایـــن مـــدت بخش 
نظامـــی ما بـــا تمرین‌هـــا و کارهایی که 
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 تلفیق تاریخی 
سوگ و حماسه

 بررسی ابعاد فرهنگی جنگ رمضان در گفت‌و‌گو با
سید عباس صالحی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرتضی گل پور
معاون سردبیر

گفت‌وگو

 
پیش از آنکه رئیس دمدمی مـــزاج دولت متجاوز آمریکا 
اعتـــراف کنـــد، مانند آفتاب صـــات ظهر بـــرای ایرانیان 
روشـــن بود که جنـــگ تحمیل شـــده از ســـوی آمریکا و 
رژیم اســـرائیل، جنگی علیه تمدن ایران اســـت. اولین 
اقدام این دشـــمنان در این جنگ بـــرای نابودی تمدن 
ایران، قـــرار بود پاره‌پـــاره‌ کردن این ســـرزمین یکپارچه 
باشـــد. بـــرای مقابله بـــا چنیـــن وضعیتی بـــود که همه 

ظرفیت تمدنی ایـــران در دفاع به میـــدان آمد؛ بی‌آنکه 
حکمی، دســـتوری یا نیـــروی آمره‌ای در میان باشـــد. در 
گفت‌و‌گو با ســـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـــاد 
اســـامی ایران، این بعُد از جنگ رمضان بررســـی شـــد؛ 
بعُد تمدنـــی و فرهنگـــی دفـــاع کـــه در آن ظرفیت‌های 
فرهنگـــی و تاریخـــی، اعم از تاریـــخ و هنـــر و هنرمندان 
تقســـیم‌بندی‌های  بی‌ملاحظـــه  فرهنـــگ،  اهالـــی  و 
دیگـــر بـــرای دفـــاع از ایـــران بـــه میـــدان آمدنـــد. برای 
همیـــن بـــود کـــه در مواجهـــه بـــا »ســـوگ« ناشـــی از 
خســـارت‌های تجـــاوز دشـــمنان چنیـــن »حماســـه«‌ای 
خلق شـــد و سیدعباس صالحی، ریشـــه‌های این »سوگ 
 حماســـی« را در تاریخ پر فراز و نشـــیب این ســـرزمین و

 فرهنگ کاوید.


